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ســــــال چهاردهم

 وقت سحر

تلاشـم بـرای نخوابیـدن تـوی قطار 

راه بـه جایـی نـبرده اسـت، ایـن را 

از جایـی می فهمـم کـه متصـدی 

واگـن بـه در می زنـد و می گویـد:

«ایستگاه مشهد نزدیکه». چشمانم 

را باز می کنم و به نورهای مسکوت 

ورودی شـهر مشـهد کـه کنـار ریـل 

صـف کشـیده اند نـگاه می کنـم.

تـوی ایسـتگاه راه آهـن آبـی بـه صورتم 

می زنم تا از کسلی و منگی نیمه شب بکاهم.

بیرون ایستگاه یک تاکسی می گیرم و آدرس 

خانـه را می دهـم. خـودم می نشـینم عقـب 

و کولـه را کنـارم می گـذارم. نمی دانـم کـی 

پلک هایـم روی هـم مـی رود، امـا بـا صـدای 

راننـده از هـم بـاز می شـود «آقا رسـیدیم »

تشـکر می کنـم و پیـاده می شـوم. راننـده 

هـم پیـاده می شـود و کاپـوت ماشـینش را 

بـالا می زنـد. تـوی کولـه دنبـال کلیدهایـم 

می گردم. راننده می آید سمتم و یک بطری 

خالـی تـوی دسـتش؛ می گویـد:«آقـا اینـم 

بی زحمـت از تـو حیـاط برای من آب کنین.

این رادیاتش مشـکل داره آب کم می کنه »

می گویم:«چشـم حتما». تلاشـم برای پیدا 

کـردن کلیـد تـوی کولـه نتیجـه نمی دهـد.

زنـگ خانـه را فشـار می دهـم؛ مادر احتمالا 

بـرای آمـاده کـردن سـحری بیـدار اسـت.

چندبـار دیگـر هـم دکمـه را فشـار می دهم 

اما خبری نمی شود. گوشی ام را در می آورم 

تـا بـا مـادر تمـاس بگیرم.

یـک پیامـک ناخوانـده از مـادر:« مادر جان 

بابا خسته بود و گفت شب جاده شلوغه ما 

صبـح راه می افتیـم. توی فریزر غذا هسـت 

برای سحری ات»

بر می گردم سـمت راننده تاکسـی 

و بطـری را سـمتش می گیـرم و 

می گویـم:« آقـا شرمنـده مـن کلیـد 

همراهـم نیسـت و اهالـی خونـه 

هـم نیومـدن. سـحر نزدیکـه مـن رو 

اگـر برسـونید بـه یـک رسـتوران یـا 

غذا خوری ممنون می شـم.» راننده 

کاپوت را می بندد و می گوید:«چشم،

ایشـالا ایـن رخـش هـم همراهـی کنـه»

راه می افتیم، به خیابان اصلی که می رسیم 

از موتـور ماشـین صـدای عجیبـی بلنـد 

می شـود. راننـده می زنـد کنـار و می گوید:

«قـرار نبـود بدقلقـی کنـی رفیق»

از تاکسی پیاده می شود و دوباره کاپوت را 

می زند بالا. چند دقیقه بعد برمی گردد « آقا 

ایـن رفیـق مـا، داغ کـرده» از ماشـین پیـاده 

«کاش حداقـل یـک  می شـوم و می گویـم:

سـوپری ایـن دور و بـر بـاز بود.»

راننـده می گویـد:« قسـمت اینـه کـه ثـواب 

میزبانـی برسـه بـه مـا » بعـد مـی رود  و از 

تـوی صنـدوق عقـب یک سـبد درمـی آورد و 

مـی گویـد:« یـک لقمـه نون و چایی هسـت 

باهـم می خوریم»می گویـم:« نـه آقا اینجور 

که نمیشـه...» در حالی که داشـت می رود 

طـرف فضـای سـبز وسـط بولـوار می گوید:

« بیا با ما باش چیزی تا اذان نمونده» وسط 

چمن ها می نشـیند و یک فلاسـک از توی 

سـبد درمـی آورد و تـوی دوتـا لیـوان چـای 

مـی ریـزد. از جایـی صـدای خواندن دعای 

سـحر تـوی سـکوت خیابـان بـه گـوش

 می رسد.

 وقت سحر

مسافر
نوشت

 چند تا سؤال در مورد اشتغال

وزیــر کار گفــت ادعــای ایجــاد یــک 

ــته  ــال گذش ــغل در س ــون ش میلی

درســت اســت و ایــن ادعــا بــا ســه 

شــیوه پیامــک، تمــاس تلفنــی و 

نظــارت میدانــی راســتی آزمایی 

می شــود.همان طور کــه پارســال 

فــرت و فــرت روزی دو ســه هــزار 

تــا شــغل ایجــاد می شــد امــروز هــم 

ــؤال  ــا س ــی ت ــت س ــا، بیس ــرای م ب

ایجــاد شــد:

 مگــر خــدای نکــرده کســی ایــن آمــار

را زیــر ســؤال بــرده اســت کــه اعــلام 

شد راســتی آزمایی می شــود؟

 الان دقیقــا چــه کســی بایــد شروع

آزمایی کنــد؟ منظــور از  بــه راســتی 

راســتی آزمایی بــا پیامــک چیســت؟ آیــا بــه 

ایــن معنــی اســت کــه بــه یــک میلیــون نفــر 

پیامــک بزنیــم « ســلام. خوبــی؟ خواســتم 

ــا  ــم شــما رو هــم سر کار گذاشــتند ی ببین

ــر؟» خی

 آیــا مخابــرات ایــن یــک میلیــون

پیامــک را ارزان تــر حســاب می کنــد،

ــی ــویم و از روش پیامک ــتری ش ــه مش ک

 اقدام کنیم؟

 طــور کــه قبــلا شــود همان  نمی 

روزنامه هــا اســامی پذیرفته شــدگان 

کنکــور را در صفحــات زیــاد منتــشر 

می کردند، الان هم بیایند اسامی سرکار 

گذاشته شــدگان را در روزنامه هــا اعــلام 

کننــد؟ اگــر ایــن اســامی در مطبوعــات 

اعــلام شــود، چنــد تــا درخــت بایــد قطــع 

شــود؟ آیــا قطــع کــردن درختــان کار 

درســتی اســت؟

 ــه ــتی آزمایی ب ــرای راس ــر ب اگ

ــد  ــازه سر کار رفتن ــه ت کســانی ک

زنــگ زدیــم ولــی چــون سرکار 

بودنــد جــواب ندادنــد بایــد 

چــه کار کنیــم؟

 ــا ایــن باعــث نمی شــود کــه آی

ــر  ــند ه ــته باش ــع داش ــردم توق م

آمــاری اعــلام شــد بلافاصلــه 

راســتی آزمایی شــود.

 ــی ــت نفس ــا شکس ــا احیان آی

نکرده انــد؟ مثــلا دو میلیون شــغل ایجاد 

شــده باشــد ولــی آمــار کمــتر اعــلام شــده 

. باشد

 الان کــه یــک میلیــون نفــر بیشــتر

شــاغل شــده اند آیــا هــوا آلوده تــر خواهــد 

شــد چون ترددهای درون شــهری بیشــتر 

خواهــد شــد؟

 بهــتر نبــود آمــار غیررنــد اعــلام می شــد

تــا بــاورش راحت تــر باشــد، مثــلا گفتــه 

می شــد یــک میلیــون و ۱۲۳هــزار نفــر را 

سرکار گذاشــته ایم؟

 بعضی هــا معتقدنــد مشــت نمونــه

خــروار اســت و از آنجــا کــه مثــلا ســه نفــر را 

در میان آشــنایان می شــناختند که بیکار 

بودند و الان چهار نفر شده اند می گویند 

پــس شــغلی ایجــاد نشــده اســت. جــواب 

ــن شــکلی راســتی آزمایی  این هــا کــه ای

می کننــد را چگونــه بایــد داد؟

 آیــا ممکــن اســت مســئولان عــلاوه بــر

این روش های راســتی آزمایی به کارهای 

دیگــری هــم دســت بزننــد و مثــلا قبــل 

ــه  ــد ب ــان بگوین ــلام دستاوردهایش از اع

جــان ســه تــا بچــه ام مــا فــلان کار را 

ــم؟ ــام داده ای انج
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عهدی با ادبیات 
در آغاز سال نو

هر روز تازه ای نوروز است و نوروز روز روزهاست.

نخستین چیزی که در آغاز هر سال باید با خودمان 

مرور کنیم، این است که ما کیستیم و چه کرده ایم  و 

به قول معروف کجای کاریم؟ برای ارزیابی از خود 

نیاز به ادبیات است و باید مفاهیم کلیدی نزد ما 

موجود باشند تا بتوانیم با آن ها خودمان را داوری 

کنیم. داشتن دریافتی درست از هویت، نخستین 

پیش نیاز هر انسانی برای بررسی بهتر کارنامه 

خودش است؛ وگرنه ارزیابی ها به کاری نمی آیند.

هویت ما مأموریت ها و باید و نبایدهای ما را 

مشخص و معلوم می کند که در روز و ماه و سالی 

که گذشت، آیا پیش رفته ایم یا خیر؟ فروغ فرخزاد 

در شعری می گوید «نگاه کن تو هیچ گاه پیش 

نرفتی، تو فرو رفتی» و سلمان هراتی در آستانه 

بهاری می سراید که «بهار آمده است ای انسان،

چه گلی به سر خویش زده ای؟» در شعر فروغ البته 

جز پرسش و ایجاد تردید و سؤال چیز دیگری 

نیست، اما سلمان هراتی معیار می دهد و در 

ادامه همین شعر از معاد حرف می زند.

در هر حال مواجهه تمدنی شگفت ما با جهان 

نو، ما را زیر و زبر کــرده است و همه ما دچار 

اغتشاش و بحرانی در دریافت و تصویر خودمان 

از هویتمان هستیم. رسانه های جدید از پنجره 

ابــزارهــای الکترونیکی مــدام ما را با تصاویر 

تازه ای مواجه می کنند و در نتیجه دریافت ما 

را از خود و مأموریت ها و باید و نباید هایمان 

تغییر می دهند. در این بین بسیاری از ما به 

این اضطراب رسیده ایم که تکلیف بچه های ما 

با این اوضاع چه می شود؟ گروه های مجازی پر 

از گفت وگوهای بی پایان پدر و مادرهایی است 

که مضطرب اند و این اضطراب را انگار که پایانی 

نیست. همین اضطراب در میان گروه های 

فرهنگی و معلمان و مدیران نیز دیده می شود.

در چنین وضعیتی باید به موقفی اندیشید که 

بتوان از آن نقطه همه حرکت های خود را در 

حیات زمینی بازبینی کرد . آیا برای مردم عادی 

امکان رسیدن به چنین وضعیتی متصور است؟  ما 

بحران زده ایم و تصاویر و فیلم ها و موسیقی ها یقه 

ما و کودکانمان را رها نمی کنند. متن ها مدام بر ما 

می بارند تا ما کلمات اصلی خودمان را گم کنیم  و 

در نتیجه همه چیز درهم و برهم می شود. بازگشت 

به متن های اصلی تمدن اسلامی ضرورت لابد و 

ناگزیر ماست.

ماه رمضان، ماه قرآن است و قرآن باید به  طور جدی 

به زندگی ما برگردد. نه تنها به این  معنا که برای 

تبرک، ساعتی در روز قرآن بخوانیم. نظام آموزشی 

ما باید بازبینی شود و قرآن جایگاه خود را بازبیابد.

ادبیات فارسی با چهره های برجسته تاریخی اش 

بومی ترین آینه های معنویت و جهان قرآن را برای 

ما فراهم کرده  است؛ ولی دریغ که روز به روز از 

آن بیشتر غفلت کرده ایم. شعر باید به زندگی ما 

برگردد و ما باید به شعر و قله های تاریخی شعرمان 

برگردیم. شعر می تواند دستگیره نجات ما از این 

وضعیت تعلیق و آویزانی باشد...

علیرضا ظهیری
براساس مصوبه شورای 

ــی شــهــر مشهد خبر ــلام اس

توبوس و  قیمت بلیت ا

مترو از روز گذشته با مبلغ  

۱۵۰۰ تومان محاسبه می شود. هر چند 

ــتـــدای سال  ــش بــایــد از ابـ ــزای ــن اف ای

ــه  ــوج ــا ت ــا ب ــ ــد، ام ــی ش ــه م ــب ــاس ــح م

ــای  ــت به مصوبه شورای شهر و در راس

خدمت رسانی مناسب به زائران و مجاوران 

بارگاه رضــوی، بهای خدمات استفاده 

از ناوگان اتوبوس رانی و مترویی مشهد 

ــمان مبلغ  در ایــــام نـــوروز امــســال ه

سال۱۴۰۱ بود. در همین زمینه مدیرعامل 

سازمان اتوبوس رانی شهرداری مشهد 

در گفت وگو با شهرآرا با اشاره به افزایش 

قیمت بلیت اتوبوس از روز گذشته گفت:

بهای واقعی تمام شده جابه جایی یک 

مسافر از طریق اتوبوس در شهر مشهد 

ــزار تومان است  در ســـال جــاری ۱۲ هـ

که براساس مصوبه شورای شهر،۸۸ درصد 

ــوی  از ایـــن مبلغ در قــالــب یــارانــه از س

شــهــرداری مشهد پــرداخــت می شود 

و مسافران ۱۲ درصد این مبلغ را می پردازند.

علی اصغر نیشابوری ادامه داد: مبلغ بلیت 

ــوس در ســـال گذشته بــراســاس  ــوب ات

مصوبه شورای شهر مشهد ۱۱۰۰ تومان 

با تخفیف صدتومانی در ســال  بود که 

گذشته از مــســافــران بــرای استفاده 

از اتوبوس مبلغ ۱۰۰۰ تومان از طریق 

من کارت دریافت می شد که این عدد 

براساس مصوبه شورای اسلامی شهر 

ــزایــش  ــا اف ــ ــال۱۴۰۲ بـ ــ مشهد در سـ

۳۶ درصدی به ۱۵۰۰تومان رسیده است 

ــه از روز گذشته این مبلغ از من کارت  ک

شهروندان کسر می شود.

 انتقال پایانه مصلی ۲۲ به پایانه مفتح

شرقی

وی همچنین با بیان اینکه پنج خط حومه 

مستقر در پایانه ۲۲ از امروز به پایانه متمرکز 

شهید مفتح شرقی منتقل شده اند، ادامه 

داد: خطوط حومه ۵۰۴،۵۰۳،۵۰۲،۵۰۱ و 

۵۰۵ از روز گذشته با هدف هم پوشانی 

خــطــوط و افـــزایـــش سطح دسترسی 

به مناطق مختلف شهر به پایانه شهید مفتح 

شرقی منتقل شده اند.

افزایش ۳۰۰تومانی بلیت مترو

همچنین مدیرعامل شرکت بهره برداری 

قطارشهری شهرداری مشهد با بیان 

ینکه بهای خدمات مــترو در سال  ا

گذشته ۱۲۰۰تومان بود گفت: براساس 

مصوبه شورای اسلامی شهر، مبلغ بهای 

خدمات استفاده از مترو ۱۵۰۰ تومان 

محاسبه می شود. مجتبی زمانیان افزود:

بهای بلیت تک سفره در سال گذشته 

۲۰۰۰تومان بود که با تصویب شورای 

اسلامی شهر مشهد این عدد در سال 

جاری تغییر نکرده است.

ــان  ــازم ــرعــامــل س مــدی

فیک خبر ترا   و نقل    و   حمل

شهرداری مشهد از رشد 

۱۹ درصـــــدی مراجعه 

خودروهای سبک به مراکز معاینه فنی 

در سال گذشته خبر داد. به گزارش پایگاه 

اینترنتی جهانشهر، علی سمیعی با بیان 

این خبر اظهار کرد: در سال گذشته تعداد 

۳۲۷ هــزار و ۴۹۱ خــودرو به مراکز معاینه 

این تعداد  از  اند که  فنی مراجعه کرده 

حدود ۹۵ درصد موفق به اخذ معاینه فنی 

شده اند.

ــزود: آلایندگی مهم ترین دلیل  وی اف

مردودی خودروها در آزمون های چندگانه 

معاینه فنی و ایمنی در سال گذشته بوده 

است که ۶۳ هزار خودرو به دلیل نقص فنی 

مربوط به آلایندگی موفق به دریافت معاینه 

فنی در مراجعه اول نشده اند. مدیرعامل 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

مشهد در تشریح روند پذیرش خودروها 

در مراکز معاینه فنی بیان کرد: هم اکنون 

شش مرکز معاینه فنی خودروهای سبک 

در مشهد جمعا با ظرفیت ۲۲ خط در حال 

افزایش  با توجه به  فعالیت هستند که 

تقاضای مراجعه، یک مرکز در سال گذشته 

افتتاح شده است. سمیعی خاطرنشان کرد:

در راستای تسهیل در ارائه خدمات مناسب 

به شهروندان، ساعت کار مراکز معاینه 

فنی از شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ تا۱۶ و 

پنجشنبه ها ۷:۳۰تا۱۳ تعیین شده است.
۱۶ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

مردم مسلمان افغانستان در ماه ضیافت 
الهی ضمن عبادات معنوی، با آداب و رسوم 
مختلفی از میهمانان در ماه رمضان پذیرایی 

می کنند.

«قابلی» یکی از محبوب ترین و مشهورترین 

غذا های افغانستانی است که چندسالی 
است آوازه اش به مشهد هم رسیده است.

استان خراسان رضوی در وضعیت زرد 
کرونایی است و آمار بستری شدگان نسبت 
به ۱۰ روز گذشته ثابت بوده و تغييری نداشته 

است.

حالا دیگر خیلی سال می شود که اسم 
«عسگریه» خــورده روی تابلوی میدان 

کوچکی که میانه بولوار نبوتِ طلاب است.

آداب و رسوم مردم افغانستان در ماه مبارک رمضان

«قابلی» افغانستان، جاذبه ای خوشمزه در گلشهر مشهد

خراسان رضوی در وضعیت ثابت کرونایی

فلکه شیرممد به روایت فاطمه حامد

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر
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۳شنبه
۱۵ فروردیــن ۱۴۰۲
۱۳ رمضــان ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۱۰

۳شنبه
۱۵ فروردیــن ۱۴۰۲
۱۳ رمضــان ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۱۰

 حرمت ماه رمضان را نگه داریم

یکی از نیازهای ما این است که عزم و 

اراده مــان قوی باشد. اغلب ما ضعف در 

«می دانم  عزم و اراده داریم. مثلا می گوییم:

« وسواس بد است، اما نمی توانم کنار بگذارم 

دو عبادت در اسلام به دلیل اینکه «نه» زیاد 

. (روزه و حج) مثلا  دارد عزم ما را زیاد می کند 

در روزه «نخوردن»،«نیاشامیدن» و... همه اش 

پرهیز است. به همین دلیل ورع انسان را قوی 

می کند. کسی که در ماه رمضان خیلی از 

حلال ها را اجتناب می کند، پس می تواند از 

حرام هم اجتناب کند. حج هم مانند همین 

است. (نکته اول) عادت بدهیم خودمان 

را که ترک گناه کنیم و عزم و اراده مان را 

تقویت کنیم. (نکته دوم) زمان فرصت یابی 

است. در ماه رمضان اشاره ای کافی است که 

حسنات جای سیئات را بگیرد. می دانید که 

هر شب ماه رمضان خدا افراد زیادی را برائت 

از جهنم می دهد. پس فرصت یابی کنیم.

(نکته سوم) ماه رمضان یکی از اسامی اش 

«شهر المواسات» است. مواسات یعنی بار از 

دوش هم برداشتن. به میزان وسع حتی یک 

خرما شما را بهشتی می کند. حتی با یک 

خرما افطاری بدهید. مثلا به بستگان که 

وضع مالی ضعیف تری دارند، کمک کنید.

(نکته چهارم) ماه رمضان، ماه گذشت است.

ان شاءا... در ماه رمضان از خطاهای هم 

بگذریم و (نکته پنجم) حرمت ماه رمضان 

ریـــم. کسی که مریض است، را نگه دا

کسی که مقابل مشتری آب می نوشد و ...

 (به هر دلیلی) شما را به خدا حرمت ماه 

رمضان را نگه دارید. ( بخشی از صحبت ها 

درباره فضیلت ماه رمضان در برنامه «به 

سمت خدا»)

حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی،

کارشناس مذهبی

گنج
 زندگی

 چشم امید رو به آستان آسمان

گاهی آدم به هر سمتی که می رود 

به بن بست می رسد. گاهی به هر 

زند به رویش گشوده  دری که می 

نمی شود. هر چه می گردد و به دور 

و برش نگاه می کند بلکه راهی،

روزنه ای پیدا کند که از آن مخمصه 

خودش را نجات بدهد از چاله ای 

به چاه دیگری می افتد و راه نجاتی 

نمی یابد. به هر حال آدمیزاد است 

و هزار و یک گره کور در زندگی اش 

که اگر گاهی بی هوا سروکله یکی از آن ها 

هم پیدا شود کافی است تا زندگی اش 

مختل شود اما هر چه بیشتر به کمک و 

همراهی دیگری دل می بندد ناامیدتر و 

بی پناهی اش دوچندان می شود. آن قدر 

که در تجربه این لحظه ها دیگر احساس 

عجز می کند و از ناتوانی خودش کلافه 

می شود. و پذیرش این کلافگی و عجز و 

پناهی نقطه ای است که دیگر  بی 

آدمیزاد یاد می گیرد در این دنیا 

پیش از اینکه نگاهش به این و آن 

باشد در جست وجوی کسی باشد 

که ناامیدش نکند. بهانه همه این 

گره ها و فلسفه همه این ناتوانی ها 

و عجزها شاید همین باشد که به 

پیشگاه کسی برود که نه تنها عزت 

و کرامتش را زیر سؤال نمی برد که 

گویی هزار گره دیگر از زندگی اش 

را هم می گشاید. اگر درسِ مولانا را بشنود 

«در این بازار عطاران مرو هر سو چو  که:

بیکاران/ به دکان کسی بنشین که در دکان 

شکر دارد» که این دکان شکرین، دری رو به 

آسمان دارد و طالب نگاهی است که تنها 

« قدَْ نرََى تقََلُّبَ وَجْهِکَ فیِ  از او بخواهد.

مَاءِ، ما نگاه هاى تو را به سمت آسمان  السَّ

مى بینیم...» ( فرازی از آیه ۱۴۴ روزه بقره)

به قول
 خدا

 فرصتی برای یافتن خویش

« «وقت سر خاراندن هم ندارم  «سرم خیلی شلوغه»

«نمی دانم کی هفته ها و ماه ها می گذرد» برای 

احساس این کلمات لازم نیست که حتما مسئولیتی 

داشته باشید، در هر شغل و جایگاه اجتماعی که 

هستید این کلمات برای شما آشنا بوده و به بخشی 

از محاورات روزمره همگی تبدیل شده است. وضعیت 

زندگی و رشد هزینه ها و در عین حال رسیدگی به 

امور فرزندان و نگرانی از آینده آن ها و صدها مورد 

دیگر در عمل موجب شده اند تا دیگر زندگی برایمان 

مانند قطار سریع السیری شود که هر آن در حال جا 

ماندن از آن هستیم. اما تنها چیزی  را که در این هیاهوی 

روزمره زندگی فراموش می کنیم، خودمان هستیم. وجودی 

که گاه گداری آن را در آیینه می بینیم و گاهی آن قدر به ما 

احساس شرم دست می دهد که ترجیح می دهیم، بلافاصله 

همین چندلحظه دیدنش در آیینه را هم کوتاه کنیم. از همین 

رو ست که احساس می کنیم نیاز به زمان هایی داریم که ما را 

از این روزمرگی رها کرده و اجازه دهد که بیشتر در خودمان 

و در کیستی و چیستی مان درنگ کنیم.

اصلا در این زندگی وجودم اهمیتی دارد یا تبدیل به 

ماشینی شده ام که طبق برنامه ریزی در حال فعالیت 

است. مسئله اینجاست که این قدر دور زندگی تند 

است که به ندرت وقتی برای این تأملات داریم. در 

این میان برخی از موقعیت ها پیش می آید که این 

امکان را برایمان فراهم می کند تا درباره خودمان 

تأمل کنیم. یکی از این موقعیت ها ماه مبارک رمضان 

است. این ماه فرصتی است تا در زندگی خودمان،

دنیایمان و درونمان کاوش کنیم، توقف کنیم، ببینیم 

و بشنویم. این ماه فرصتی طلایی است تا فکر کنیم،

جدی باشیم، در نظراتمان درباره زندگی تعمق کنیم.

ماه رمضان این امکان را به ما می دهد وجودمان را که 

در لابه لای هیاهو ی زندگی گم کرده ایم دوباره پیدا و لمس 

کنیم. وجودی که بهای گم کردنش نگرانی ها و دردهای 

روحی است که حسش می کنیم اما نمی دانیم دلیل آن ها 

گم کردن همین وجودمان است. از این روی ماه مبارک 

رمضان برهه ای است که با اندیشیدن به خود و وجودمان 

امکان تحقق این جمله علامه مجلسی که فرمود:«هرکس 

خود را بشناسد، قطعا خدایش را خواهد شناخت.»را  برای 

خودمان فراهم می کنیم.

روایت
 روز

  بدون شرح...

کارتون
 شهر

 جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید. کسی گفت: فلان بازرگان نوشدارو 

دارد. اگر بخواهی باشد که دریغ ندارد. گویند آن بازرگان به بخل معروف بود.

گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب

تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان

جوانمرد گفت: اگر خواهم دارو دهد یا ندهد و گر دهد منفعت کند یا نکند، باری 

خواستن از او زهر کشنده است.

هر چه از دونان به منتّ خواستی

در تن افزودی و از جان کاستی

و حکیمان گفته اند: آب حیات اگر فروشند فی المثل به آب روی دانا نخرد که مردن 

به علت به از زندگانی به مذلت.

اگر حنظل خوری از دست خوشخوی

به از شیرینی از دست ترش روی
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ضیافت شیرین
ماه رمضان که می شود، کمتر سفره افطاری است که رنگ طلایی زولبیا و بامیه را به خود نبیند.

عکس:محسن بخشنده  | شهرآرا

عکس روز

رابعه دهر
یادی از پروین اعتصامی، ستاره درخشان ادبیات ایران، هم زمان با سالروز درگذشتش

 در اواخر قرن دوازدهم، قرنی پر از آشوب، در آسمان 

ای درخشنده به نام  این خاک پر از گوهر، طلیعه 

رخشنده که بعدها با باوری درست، نام اختری را برای 

خود برگزید، در بیست و پنجم اسفند ۱۲۸۵ رخشنده 

اعتصامی ملقب به پروین به دنیا آمد.

۱۲۹۲ که نماینده مردم  یوسف اعتصامی در سال 

تبریز در مجلس تهران شد ،دخترک پر ذوق و مستعد 

و نازک بینش را که آن زمان شش سال داشت و سه 

زبان عربی انگلیسی و فارسی را از پدر آموخته بود 

به تهران آورد که در مدرسه آمریکایی ها تحصیلاتش را 

ادامه دهد.دخترک که از بدو تولد با شعرخوانی های پدر 

خوگرفته بود از هفت سالگی زبان به قافیه و ردیف گشود 

و قدم در راه زیبا و بی انتهای شاعری نهاد.پروین نوجوان 

که دیگر شاعری پخته بود در آغاز سرودن هر مصرعی 

قامت بلند پدر را در کنارش می دید و دریافت که چگونه 

تابد.دخترک  نور مهر پدر بر قامت بلند شاعری اش می 

شیرین زبان در محافل مهم سیاسی و اجتماعی پدر، نظر 

استادانی چون ملک الشعرای بهار و عباس آشتیانی را به 

خود جلب کرد .آن استادان دُر شناس که تلألو ذوق و ادب 

را در دختر می دیدند او را با آغوش باز پذیرفتند و یارای 

شاعری اش بودند.

ملک الشعرا چنان علاقه ای به پروین داشت که نوشتن مقدمه 

دیوان اشعار او را پذیرفت و دیوانش را گلدسته ای از ازهار 

نو شکفته می خواند. پروین به قدری در بیان احوالات در 

شعر قدرتمندانه عمل کرد که علامه میرزا محمد قزوینی 

شعر او را هم ردیف ناصرخسرو می دانست و او را 

رابعه دهر صدا می زد.پروین در حیات کوتاه خود 

شاهد فراز و نشیب هایی در سیاست و اجتماع 

بود که نمی توانست از نشستن آن همه درد 

در استخوانش چشم بپوشد. صدور فرمان 

مشروطیتی که امیدی واهی برای پایان 

ظلم بود و جنگی که جهان را برای اولین بار 

. کشتگان و قحطی زدگان  بر خود لرزاند 

و سیاست مداران و دیکتاتور هایی که 

د بشر  ا نستند به د م نتوا ا هیچ کد

قدر درد در دل  برسند، آن 

پروین بیچاره نشاند که 

ظلم ستیزی و فقر و 

عدالت درونمایه تمام اشعارش بود و اگر لب از لب 

می گشود به دادخواهی سرود می راند. تا جایی که 

شفیعی کدکنی از او به عنوان مستقل ترین شاعر 

زن در دوره فارسی پس از مشروطیت یاد می کند.

ادب کهن پارسی نشسته بر جان پروین و آگاهی اش 

از آنچه ادبیات غرب می خوانند، شعر را در ذهن 

او متمایز می کرد. کلامی تکامل یافته و آراسته به 

چندین و چند ارزش ادبی و متمایز با سایر اشعار هم 

عصر خویش.روح لطیف پروین از ازدواج بی سرانجام 

خود با فضل ا... اعتصامی که افسر شهربانی بود و منضبط،

ترک دیارش به کرمانشاه و عاشقانه شاعرانه ای که در قاب 

نشست سخت های نظامی همسرش نمی  و چهارچوب 

 او را آزرد.انزوای حاصل از جدایی، فورانی بود برای اینکه 

بتواند تنها دیوان شعرش را منتشر کند. خود را نباخته 

بود با اینکه غم موجب شده بود بخشی از شعرهایش را 

بسوزاند. همان موقع بود که توانست به عنوان کتابدار در 

دانشسرای عالی مشغول به کار شود. هنوز هم در آن کتابخانه 

کتاب هایی هست که پروین در ابتدا یا انتهای کتاب چیزی 

نوشته باشد.در ۱۳۱۶بال پروین از غم مرگ پدر شکست.

غم از دست دادن قامت استواری که هر لحظه و هرجا چون 

کوه دخترک لطیفش را در آغوش پر مهر و امنش جای می داد 

. تاب این تنهایی را  پروین را به انزوا و تنهایی عمیق کشاند 

چهار سال بیشتر دوام نیاورد.۳۴ سال بیشتر نداشت. تمام 

قوای باقی مانده خود را برای چاپ دوم دیوانش به کار بست 

اما بیماری حصبه تن نحیف و روح آزرده اش 

را بلعید.۱۵ فروردین ۱۲۰۳ اختری در 

آسمان شعر ایران بعد از تحمل چهار 

سال دوری، حیات را به ممات خویش 

بخشید و بال گشود تا دوباره در بهشت 

برین پدرش را در آغوش بگیرد. او 

را در مقبره خانوادگی شان در حرم 

حضرت معصومه(س) در کنار والدینش 

به خاک سپردند.هرگاه نام پروین به 

گوش می خورد شاید ناخودآگاه با 

خویش بخوانیم:
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محمود آزاد نیا

... شعر خلاصه همه جریان های معنویتی و فکری تمدن ماست؛ ولی ما شعر را 

هم با استوانه هایی مثل سعدی و حافظ و فردوسی و نظامی از نظام آموزشی مان 

حذف  کرده ایم و به آن نقشی زینتی داده ایم. اگر هر کدام از بچه های ما سیصد 

شعر پنج شش بیتی از این بزرگان را بخوانند و بفهمند و یاد بگیرند و حفظ کنند،

می توانیم درباره انتقال هویت تمدنی مان به نسل بعد اطمینان بیشتری داشته باشیم.

فرهیختگی در تاریخ تمدن ما به شعر خوان بودن و شعر شناس بودن تعریف می شده 

است؛ ولی روز به روز بیشتر از شعر دور شده ایم. ما به عنوان یک آدم عادی می توانیم 

در آغاز سال عهد کنیم با خودمان که با خانواده هایمان روزی پنج شش بیت شعر 

بزرگان بخوانیم که گفته اند آب دریا را اگر نتوان کشید/ هم بقدر تشنگی باید چشید.

گلستان سعدی

 شعر خلاصه همه جریان های معنویتی و فکری تمدن ماست

از ادامه
صفحهیک


